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 چکیده
سردمداران شعر عرفانی مناجات یکی از نیازهای فطری بشری است و در آثار عارفان و شاعران نمود بیشتری دارد. شیخ فرید الدین عطار نیشابوری از 

از زبان فارسی در جای جای آثار خود در صدد فرو نشاندن عطش ناشی از عشق به خداوند است. وی در آثار خود گاهی به مناجات مستقیم با خدا و گاه 

منظور ستایش محض خداوند، گاه برای رفع های او گاه به های موجود در منظومهاست. مناجات هایش با پروردگار به راز و نیاز پرداختهقهرمانان داستان

های انحصاری عطار در سرودن مناجات، آوردن مناجات پس از نیاز خود یا دیگری و گاه به جهت شکایت و اعتراض صورت گرفته است. یکی از ویژگی

گیرد و خود را به شخصیت داستانی ام میای که مضمون مناجات مشابه با مضمون حکایت است و عطار از مضمون حکایت الهنقل حکایت است به گونه

ترین اثر عطار است که مناجات اولین آن ستایش محض خداست و از همان آغاز تقاضا نامه پر مناجاتکند. الهیکند و با این روش عرض نیاز میمانند می

ستقیم عطار در این منظومه به صورت مناظره میان های غیر مو عرض نیاز مطرح است و عطار خواهان رحمت و بخشایش خداوند است. بیشتر مناجات

های عطار در این منظومه شخصیت داستانی حکایت با خداوند یا جبرئیل، هاتف و یا ندای غیبی است. این پژوهش به بررسی و تحلیل محتوایی مناجات

 پردازد.می

 .تیخدا، حکا ،یشابوریعطار ن نامه،یمناجات، اله کلیدواژه:
 

 مقدمه -1
آثار زندگی بشر نشان  ةاست. مطالع مناجاتها حس نیایش و انسان یترین ابعاد وجودو یکی از اصیل روح آدمی یاتترین تجلّو قدیمی از پایدارترین یکی

 و کند برقرار ارتباط خدا با ونیایش دعا با تواندمی نیز انساننیایش و ستایش هم وجود داشته است.  ،دهد که در هر زمان و مکانی که بشر وجود داشتهمی

 است اخلاقی دینی و مسائل مهم از نیایش و برساند. دعا و تسکین آرامش به و دهد الفت و انس خدا با را جان و دل است، گرچه جسمش گرفتار خاك

ر ای برای بیان عقاید و اصول تفکّگونه و موضوع ادبی وسیله به عنوان یکاند و داشته به آن خاص توجهّی آثار خود در ویژه عرفا به زبانفارسی شعرای که

جهان هستی، عقاید و مفاهیم  ،ر اسلامی نگرش خود را نسبت به خدافکّبا الهام از اصول ت عارفان و شاعران به طوری که، روددر ادبیات فارسی به شمار می

قرار  نظر مدّ خود در آثار و نیایش را دعا ایران، مسألة و عارف بزرگ شاعر الدین عطار نیشابوریاز جمله فرید اند.بیان کردهعمیق دینی با شیواترین زبان 

شود که زبان به چون عطار یافت میخالصانة او نسبت به ذات اقدس الهی است. شاید کمتر شاعری همداده و سرتاسر آثار او مشحون از اشعار عارفانه و 

ها در ضمن ابیاتی که در توحید های آغازین آنکه در بخشهایش گذشته از آنمناجات باز کند و اشعار نغزی در زمینة نیایش بسراید. عطار در منظومه

ها به مناجات و دعا پرداخته است. او حتی در کند، در لابه لا و پایان منظومهست، بیش و کم مناجات و دعا میپروردگار و نعت رسول )ص( سروده ا

نامه که به تعبیری نخستین الهی کند.کند و قصیده را با دعا ختم میها به درگاه پروردگار مناجات میهایش همین روش را دارد و در پایان آنقصیده

فرهنگ اندیشة عرفانی عطار است و »وزن با اسرارنامه اثر دیگر وی، سروده شده است. این مثنوی در بحر هزج مسدس مقصور و هممنظومة عطار است، 

عنی به بوتة نقد تصویر روشنی نیز از اوضاع اجتماعی ایران اسلامی را به همراه دارد و مخصوصاً اولیای دین و سلاطین زمان و کارگار ایشان را در عالم م

ها بیت دارد و در چهل مقاله تنظیم شده است. هر مقاله شامل تعدادی حکایت است که مجموع آن 6685( این منظومه 21: 1383)ثروتیان، « برد.یم

ت اند که در حقیقهای کوتاه منظوم که اساس آن مبتنی بر گفت و شنود پدری با پسران خود که به هرزه طالب چیزهایی شدهقصه»حکایت است،  282

آورند، پدر کنند و قصه و تمثیل میکنند، تفاوت دارد. در طی این گفت و شنود که هر دو طرف احتجاج و استدلال میها ادراك میچه عامه از آنبا آن

 ( 210: 1372کوب،)زریّن« کند.ها را تحلیل میکند و دعاوی باطنی آنفرزندان را مجاب می
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)به « آید، استوار است.ار مینامه بر پایة زهد که از اصول قدیمی تقوا در اسلام به شماالهی»ین منظومه، معتقد است: هلموت ریتر به عنوان اولین مصححّ ا

گذشته از شیوایی مضمون کتاب و این که همه گونه عواطف در »نگارد: نامه میفؤاد روحانی در مقدمة تصحیح الهی (38: 1387نقل از شفیعی کدکنی، 

ی و رفانی، فلسفوعهای این کتاب عطار جا برای بسیاری از مباحث شیوه، طرح و ترتیب کتاب خود جالب و زیباست.... در خلال داستانآن بیان شده، 

در  گوید.خن میسقامات سالک لات و ماخلاقی باز کرده و معانی لطیفی را به کمک استعاره و تمثیل و اسراری را از زبان دیوانگان بیان نموده و از همة حا

نامه نام این نهادم. گوید: در گنج الهی بر گشادم/ الهیسبب نیست که عطار در پایان کتاب میای از حقایق معنوی است و بیواقع این کتاب گنجینه

است. فصلی  ت عاشقانهایاجا که برای بیان حالات سالک و واصل، زبانی شیواتر و رساتر از زبان عشق نیست. سرتاسر کتاب پر از عبارات و کنمخصوصاً آن

 -دهمقدمه، چهار :1381)روحانی، « های معشوق، درد و هجران، سوز و گداز و آرزومندی وصال سخن نرفته باشد.نیست که در آن زیبایی ها و جاذبه

های محال ن سوی هر کدام از آرزوعطار در این منظومه کوشیده است که در آ»دارد: نامه بیان میشفیعی کدکنی در مقدمة عالمانة خود بر الهی پانزده(

د بجویی. هاست، به انسان بیاموزد که اگر حقیقت هر کدام از این آرزوها را خواستاری، در درون خویش آن را بایها و قرنانسان، که حاصل تخیل قرن

نامه ست، در مصیبتر جان و روان تو نهفته ار در درون است و آگاهی بخشیدن به انسان که هر چه هست تویی و هر چه هست، دالطیر او نوعی سفمنطق

ر دیابد: تا سفر در خود نیاری پیش تو/ کی به کنه خود رسی از خویش تو. ها سرانجام در مینیز سالک فطرت از پس آن همه جست و جوها و پرسش

 (29: مقدمه، 1387نی، )شفیعی کدک« شود.از زبان عطار شنیده می اندازی متفاوتای دیگر و چشمونهگنامه نیز این پیام به الهی

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -2

ست که در اهایی نظیر مثنوی معنوی، حدیقه سنایی و آثار عطار از جمله مواردی های توجهّ به خداوند و شناخت اوست. کتابادبیات فارسی یکی از جلوه

های هنری و ساختاری که دارند، علاوه بر ارزش عرفای نامی شاعران و هایها و نیایش. مناجاتهایی غنی از مناجات و نیایش را یافتتوان نمونهها میآن

شک ماهیت اصلی گیرد و بیار میها که سرشار از احساس و عاطفه است، در زمرة اشعار غنایی قرتاز لحاظ محتوا نیز قابل توجهّ هستند. این گونه مناجا

: 1381ثابت، شود. )ملکده میای از نعلیم هم دیاما از آنجا که محرك شاعر اندیشة دینی است، در آن آمیزهدهد آن را همین غنایی بودن آن تشکیل می

 برای که دارد وجود مناجات دعاها و این در ارزشمندی بسیار و مضامین مفاهیم و گیرد می خداست، کلام اوج مخاطب که آنجا ( در این نوع ادبی از95

جان و  با نوعی ولی به گویندسخن می خدا با دعا در اگرچه شاعران بزرگ و عرفا است. مفید انسان وجودی تکامل تعالی و و نیانسا و پرورش روح تربیت

 شت.دا خواهد انسان روان و روح در تعالی و عمیق ژرف تأثیری هاآن هاینیایش و دعا خواندن و گویندمی سخن نیز انسانی روح

 

 نامههای الهیمناجات -3
نامه های الهیشود. مناجاتبیت آن مناجات مستقیم با خداوند است و نزدیک به سه در صد کل منظومه را شامل می 180نامه، بیت الهی 6685از میان 

که  رسدها به بیست و هشت مورد میچه خود عطار نقل کرده، از زبان طبقات مختلف جامعه نیز نقل شده است. تعداد این مناجاتعلاوه بر آن

های مستقیم و توان به دو دسته تقسیم کرد: مناجاتهای عطار را در این منظومه میبیت است. مناجات 30ها از زبان عطار و در حدود ترین آنطولانی

 پردازیم. های مستقیم میبتدا به بررسی و تحلیل محتوایی مناجاتهای غیر مستقیم. در امناجات

 

 های مستقیممناجات -3-1

چه در دیگر آثار ها مانند آنشود که شاعر مستقیماً از دل و اعتقاد خود به زبان آورده است. این مناجاتمناجات مستقیم به آن دسته از مناجاتی گفته می

ت با حق تعالی بیت به مناجا 95شود، تنها در ابتدا و انتهای منظومه مورد نظر واقع شده است. عطار در شش موضع و مجموعاً عطار مشاهده می

ها به طور مستقل ستایش محض خدا های عطار دارد این است که هیچ یک از آننامه با مناجات های دیگر منظومههای الهیپردازد. تفاوتی که مناجاتمی

بارتند های مستقیم ع. مناجاتها نمایان است و همة تقاضاهای عطار طلب امور معنوی استنیست، بلکه از همان ابتدا محتوای طلب و تقاضا در مناجات

 از:

 

 نامهمناجات آغازین الهی -3-1-1

دود بیست حیاد کرده و  نامه شامل نه بیت است. عطار در این ابیات به ستایش حق تعالی پرداخته اما از او به صورت غایباولین مناجات عطار در الهی

ر ده است. به کااست، به برشمردن صفات خدا اختصاص دا« ت»که دارای حرف روی از آنو کلمات پس « زهی»بیت از این ابیات را با التزام شبه جمله 

نظومه )با بیات در دو ماخورد و نکتة جالب توجهّ این است که چهارده بیت از این گرفتن کلمات بدین صورت در اولین مناجات اسرارنامه نیز به چشم می

 شود.است که به ذکر چند بیت بسنده میاختلاف اندك در بعضی ابیات( عیناً تکرار شده 

 

 



 ... بررسی و تحلیل محتوایی مناجات های، رسالت پناهی و محمدی ،1399 ، تابستان22، شماره 16ات فارسی، دورهمجله ادبی

  

 

 

43 

 یه   ک   ه از م   ه ت   ا ب   ه م   ا  ن   تیز یزه   
                                                              

 یاهیاز س     ی    یب    ود ن    زدش چ    و م    و   
 

 اس   ت یازی   نیع   زتّ ک   ه چن   دان ب    یزه   
                                                              

 اس  ت یج  ا ب  ه ب  ازعق  ل و ج  ان آن نیک  ه چن  د 
 

 تی    س    بقت ک    ه ب    ا چن    د اول  یزه    
                                                              

 تیّدر مش      یج     م     و چین     دارد ه       
 

 (111-112: 1387)عطار نیشابوری، 

 

الهی به زبان تحسرّ  کند. او در ابتدا با اتکّا به فضلبرقرار میا خداوند ارتباط کند و به صورت مستقیم بشاعر پس از این ابیات از غیبت به خطاب التفات می

کار و عاصی باشد و هر چه بنده گنه»ننماید، زیرا کند و در کنار کم بضاعتی خود از خداوند طلب بخش میو تعذرّ از تقصیرات و خطاهای خود یاد می

عطار در  (513: 1373)صارمی، « گردد.شامل حال بنده شود، گناه ناچیز می جرم او صد جهان باشد، ولی دریای فضل الهی بیش از آن است و چون

 کند:می نامه از فضل خداوند و دست خالی بودن خود چنین یادمصیت

 

 خب     رفض     لت ب     ا یای     گش     تم از در
                                                              

 جگ     رتش     نه یآم     دم دس     ت ته        
 

 (132: 1386)عطار نیشابوری، 

 

ای از رهدریای رحمت حق، عام است که قط»کند که راند و بیان میپس از آن از بری بودن خداوند از ماده و مکان و فضل و رحمت نامنتهای او سخن می

اجات بر خلاف ین منا (323: 1373)صارمی، « آن همه را بسنده است و اگر حق تعالی گناه همه خلق بدان فرو شوید، آن دریا دمی تیره نگردد.

ل رم خود از فضهای ابتدایی سه منظومة دیگر عطار که همه در مدح و ستایش خداوند است، محتوای طلب و درخواست دارد. عطار در کنار جمناجات

خداوند  ، باز هم برنات باشدبنده هر قدر دارای اعمال نیک و حس»خداوند یاد کرده است و طالب فضل و عفو و بخشایش خداوند است. با این ذهنیت که 

تواند کسی را با عمری رود؛ خداوند میشود که او را به بهشت ببرد و همچنان اگر مرتکب تمام گناهان هم شده باشد، ضرورتاً به دوزخ نمیواجب نمی

الح او صا به اعمال نده تنهرفتن بکارهای خوب و اعمال صالح به دوزخ ببرد و دیگری را با داشتن گناهان بسیار ببخشاید و به بهشت ببرد. به بهشت 

یاد « دریای عام»رت عطار در ابیات میانی مناجات از گستردگی رحمت خدا با عبا (248: 1372)شفیعی کدکنی، « نیست، بلکه به فضل الهی است.

)ع( سابقه دارد. آن حضرت در کنار گناهان  سجاّد شود. این اندیشه در بیان امامرد نمیای به رحمت او واکند که با شستن گناهان تمام عالم، خدشهمی

به آمرزش و  . خدایا به راستی که من من ذنُوبی اوُسعَُنیّ بمِغَفرِتَکَِ وَ رحَمتکَ اوُثقَُ منِی بعِمَلَی و لمِغَفرَتَکَِ و رحَمتکَِإو»خود، امیدوار به رحمت خداست: 

پس از طلب رحمت و  عطار (298: 1380)خلجی، « حمت تو بیش از گناهان من است.رحمت تو بیش از عمل خود تکیه دارم، چرا که دامنة آمرزش و ر

و خدا  انه بین بندهبضاعتی خود در طاعت، در آخرین ابیات مناجات با بیانی زیبا از یادآوری ارتباط عاشقبخشایش از خداوند یادآوری تقصیر و کم

ها را به گریه و کند و سپس آنزند که در این عالم هیچ کس از انسان دستگیری نمییشود و در نهایت به خود و بندگان خداوند نهیب مسرمست می

 کند.تضرع دعوت می

 

 صف درد هجرانو -3-1-2

های عطار متفاوت و لحن و بیان عطار در آن عاشقانه است. اگر منظومه را در بر گرفته و محتوای آن با دیگر مناجات 103تا  69این قسمت، ابیات 

امید به بخواهیم این مناجات را از لحاظ محتوا تقسیم کنیم، سه محتوا در آن گنجانده شده است: هفده بیت ابتدایی آن شرح درد هجران و صبوری و 

ر وصال خداوند است. سیزده بیت بعدی سوگند یاد کردن به امور مختلف و قسمت سوم که شامل دو بیت است، با محتوای طلب و عرض نیاز است. عطا

من خوش گوید صبر در دوری و هجران تو برای کند و به خدا میکند سپس از غیبت به خطاب التفات میدر قسمت اول و بیت اول از هجران یاد می

کند. در بیت پنجم کند و در بیت چهارم دوباره لحن او به سوی مخاطب )خداوند( التفات پیدا میاست. باز در دو بیت بعد از خدا به صورت غایب یاد می

که درد هجر و ادامة گیرد. در ابیات شش تا سیزده، تنها عاملی کند که چرا سراغی از غریب خود در غریبستان نمیمانند یک دوست از خدا گله می

انگارد که از دوری در رنج و عذاب است و از او کند، امید به وصل خداوند است. در بیت چهارده خدا را در غم هجران میزندگی را برای عطاّر ساده می

انند شعرای غنایی سرا که در آثارشان از نامه رنگ غنایی بخشیده و به مخواهد که با هم راز بگویند و غم دل خود بازگو کنند. عطار به این مناجاتمی

داند یعنی عشقی دو طرفه بین خود و خدا. آشنایی و سنخیتی که از ازل کند. او حتی خدا را نیز عاشق خود میکنند، از خداوند یاد میمعشوق یاد می

ن حق را طالب دیدار کرده است تا جان دربازند و از سر میان خدا و انسان بوده است، سبب این دوستی و عشق گردیده و همین نور آشنایی است که مردا

خورد؛ مواردی المعانی و وابسته به دو بیت آخر هستند، به موارد مختلف قسم میهستی درگذرند. عطار در قسمت دوم طی سیزده بیت که تمامی موقوف

آه »شود. قسم او به مواردی مانند آغاز شده و به قسم منتهی می« به»فة اند. همة این ابیات با حرف اضاکند بدیع و تازهها قسم یاد میکه عطار به آن
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و در نهایت قسم به « کار، پیر پشت خمیده، درد نوعروس در حال زایمان، مشتاقان اسرار حقیقتسینة بیداران، خون دیدة پرهیزکاران، آب چشم مرد گنه

، فریادرسی، رهایی از غصه و تنگناهای روزگار و ترك قهر و گوشمال خود توسط خداوند خود پروردگار است. در قسمت سوم طلب او از خداوند دستگیری

 ها را برای آن یاد کرده است که خدا این حاجات او را برآورده است.است و تمامی قسم

 خداوند طلب بخشش از -3-1-3

رده کاین مناجات را به صورت مستقیم از زبان خود و در بیست بیت بیان است. عطار  6574 تا 6555های پایانی الهی نامه ابیات اولین مناجات از مناجات

پوشی از د و طلب پردهعلتی عطایای خداوناست. مضامینی چون ناآگاهی عطار از سرنوشت خود، عفو از گناه و طلب فضل، ضعف شاعر در برابر خداوند، بی

انی، ددانم و ایجاد تضاد با ر بیت آغازین این مناجات با تکرار نمییخ نیشابور دهای معنوی است، در آن گنجانده شده است. شحق که همه خواسته

ا به کارگیری کند. در بیت بیست و دوم و بیست و سوم بکند و به نام و حقیقت علم حق اشاره میناآگاهی از عاقبت خود را در برابر علم خداوند بیان می

ه )مناجات ز همین منظومدهد. این روش عطار در دو مناجات دیگر امان و خطاکار را در برابر هم قرار میصنعت ادبی موازنه و لف و نشر دو گروه با ای

وه را در برابر نه این دو گرخورد. او در چند بیت با به کارگیری آرایة موازموسی با حق تعالی و درخواست یکی از اولیا و حکایت شیخ و ترسا( به چشم می

 کنیم: ذکر یک بیت از هر کدام بسنده می دهد که بههم قرار می

 

 ین    وازیرا م     یک    ی نی    ب    ه ع    زت ا
                                                              

 یگ     دازیرا م      یک     یب     ه ذلّ     ت آن  
 

 (234: 1387)عطار نیشابوری، 

 

 از ت      و گ      دازش بیمحبّ      ت را نص      
                                                              

 ع     دو را ه     م ن     وا و ه     م ن     وازش     
 

 (359)همان: 

 

نجم و پ. در ابیات رده استکعطار در بیت چهارم خدا را به خود خدا قسم داده و با پیوستگی معنایی با بیت بعد از او فضل و بخشش گناهان را طلب 

ا امان از خود از خدکند و بدین وسیله و با اظهار عجز و نیبه مور و فیل از ضعف خود در برابر قدرت خداوند یاد میششم با تشبیه خود و قهر خدا 

ود چنین یاد طلبد. این شیوه مانند روش بزرگان دین است چنان که حضرت علی )ع( در مقام مناجات با خدا و در طلب عفو گناهان از ضعف خمی

در پذیر و بر  دایا عذر مراعظمی، خة جلِدی و دق ةو رقِ  ری و ارحم شدة ضریّ وفَکَُّنی من شدََّ وثاقی یا ربّ ارحم ضعف بدنیاللهم فاقبل عذ»کند: می

 (203: 1364)قمی، .« رخم کن سختی حالم رحم کن و از بند سخت گناهانم رهایی بخش، ای پروردگار بر ناتوانی تنم و نازکی پوستم و باریکی استخوانم

نیازی ز بیارا تکرار و « کنی»و پنج بار واژة « بد»کند. در این ابیات هفت بار واژة س از آن در چهار بیت متوالی از اعمال نیک و بد خود یاد میوی پ

گوید من ند میبا خداو ناجاتعطار در ابیات پایانی این مخواهد از نیک و بد اعمال او درگذرد. کند و از خدا میخداوند به اعمال نیک و بد انسان یاد می

اش را هیچ انگارد و او را تازه مسلمانی خواهد مسلمانی و انجام عبادات چندین سالهام و از خدای میمانند کافر پشیمانی هستم که گویی تازه اسلام آورده

 فرض کند که هنوز هیچ گناهی مرتکب نشده است.

 

 انگ     ار مین     مایچ     و آن ک     افر پش      
                                                              

 انگ    ار مین    چ    ون ن    و مس    لا   یهم     
 

 (407: 1387)عطار نیشابوری،  

 

 ر راه حقعطار فانی د -3-1-4

( این روش عطار 6611های الهی نامه آورده است. )رك بیت این مناجات از زبان عطار شامل چهارده بیت است که شاعر آن را پس از یکی از حکایت

د، اما تاعی طلب کردکانی م آوردن مناجات پس از حکایت در آثار دیگر او نمایان است. مضمون حکایت قبل از مناجات چنین است که رندی گدا ازیعنی 

. رند هم رسداش میتهدار شرط کرد در صورتی که رند جایی از بدن خود را زخم کند به خواسپس از اصرار بسیار دکان دار دست رد بر سینة او زد.دکان

کند که می دهد. عطار نیز خطاب به خداوند خود را به رند گدا نشبیهشد، به او نشان میاندام خود را که سراسر زخم بود و جای سالم در آن یافت نمی

ه تباه شده و و در این راجان ا داند. این درد به حدی شدید است کهسراسر بدنش پر از زخم است. او جراحت و درد ناشی از ان را درد دوری از خداوند می

ثار کند. در ندر راه خدا  خورد، زیرا در صورت وجود جان مایل بود برای فرو نشاندن درد ناشی از عشق به خداوند جان خود راعطار از این بابت دریغ می

 و هو( است: و )هایگکند با خدا در گفت و این مناجات عشق عطار به خداوند آن قدر زیاد است که که تصور می
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 ب   ه گوش   م  دی   چ   و ح   رف ه   ا و ه   و آ  
                                                              

 و در خروش     م یو ه     و یهم     ه در ه     ا 
 

 (410: 1387)عطار نیشابوری، 

 وی در جای دیگری از چنین گفت و گویی با لذت و خوشی یاد کرده است:

 

 ییز ح    ق وز بن    ده ه    و  ییخوش    ا ه    ا 
                                                              

 ییو ه     و یبن     ده و ح     ق ه     ا انی     م 
 

 (113)همان: 

 

ام و اگر با سیدهرشم، به کمال کند و بر این عقیده است که اگر دائم در راه حق فانی بادر ابیات بعدی این مناجات عطار به فنای خود در راه خدا اشاره می

خواهد او را به عد از خدا میبام. بنا براین فنا علامت بقا و سر حد آن است. با توجهّ به این که عطار از خود فانی شده در بیت زوال یافتهخویشتن باشم، 

 گیر دنیا خلاصی دهد.وصال خویشتن برساند و از زندان دل

 

 ری    گ دلدهیش    ور نی    دس    ت ا ایخ    دا
                                                              

 ری      گزن      دان دل نی      خلاص      م ده از ا 
 

 (410)همان: 

 

 رده است:الطیر به وفور اشاره کقهای پایانی منطاو به این خواسته )طلب رهایی از زندان( در مناجات

 

 بس    تیام در چ    اه زن    دان پ    ا  مان    ده
                                                              

 ج   ز ت   و دس   ت ردی   چ   اهم ک   ه گ نیدر چن    
 

 (444: 1383)عطار، 

 

 لب رهایی خویشط -3-1-5

داستان ( 6674-6654 ك ابیاتاین مناجات نیز مانند مناجات قبل پس از حکایتی آمده که عطار از مفهوم آن برای طرح مناجات خود بهره برده است. )ر

 نکنیزك گفت م ویا شد،عبدالله بن مسعود و کنیزك وی است. عبدالله که قصد داشت کنیزك را بفروشد، با گریه کنیزك مواجه شد. وقتی علت را ج

ند که موی خود را داداشت. عطار نیز خود را بنده و غلام درگاه خداوند میام که در نهایت مرا برای فروش عرضه میموی خود را در راه کسی سپید کرده

ز و عالهی مانند  ه اسما و صفاتشاعر در این مناجات ب داند.در راه او سفید کرده است و همین سفیدی مو را حتی در صورت نداشتن طاعت، کافی می

لطف او.  ند غلبه دارد و گاهیکند بدان سبب که گاهی قهر خداوکند. او در کنار قهر الهی از لطف و فضل او یاد میقهر، فضل و منجی بودن اشاره می

ه شدن آتش سوزد که باعث افروختدارد که خدایا اگر مرا بفروشی و جزو بندگان خود قرار ندهی، آن قدر دل و جانم میعطار در ابیات ابتدایی بیان می

 ت:را به کار برده اس وی در جای دیگری نیز این تعبیر کند.ه میشود، پس از آن خود را از نهایت عجز به مور تشبیدوزخ می

 

 م    ور نب    ود  کی    م    را چ    ون ق    وت   
                                                              

 قه     رت زور نب     ود  لی     پ شیب     ه پ       
 

 (407: 1387)عطار نیشابوری، 

 

ولیای حق اری خواستة اطلبد. این گونه بیدمیدر ابیات بعدی، شیخ خواهان فضل خدا در برابر گناهان و نیک و بد خود است و بیداری از خواب غفلت را 

ة نسع  والمسرفین ة  نبهنی من رقدة الغافلین و سن»که امام سجاد )ع( نیز در یکی از دعای خود خواهان بیداری از این خواب غفلت است: است، چنان

( شیخ 286: 1380)خلجی، . « پر خوابی خوارشدگان بیدارم کنهوشی و کاران و بیخبران و ناهشیاری اسرافالمخذولین؛ ]خدایا[ مرا از خواب گران بی

 کند:ای را از خداوند طلب میدر اسرار نامه هم چنین خواسته

 

 دل       م را مح       رم اس       رار گ       ردان
                                                              

 گ       ردان داری       ز خ       واب غفل       تم ب 
 

 (231: 1386)عطار نیشابوری، 
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مل همة ویش است و عاخواند و طالب رهایی از دست خپایانی مناجات، عطار با به کار گیری آرایة تضاد خود را پست و حق تعالی را بلند میدر ابیات 

او را سگ خواهد برد و از خدا میداند، زیرا نفس منشأ اعمال رذیله است. او از نفس خود به خدا پناه میهایی را که بر سر او آمده، نفس خود میتباهی

 خود بداند و از درگاه خود نراند.

 

 گوی خواهان فضل خداعطار خوش -3-1-6

ست و علت گوی نامیده اا خوشاین مناجات که اخرین مناجات عطار در الهی نامه است چهار بیت دارد. در این مناجات عطار شعر خود را ستوده و خود ر

 کند:داند. و از خدا طلب فضل میمیگویی را وجود نام خداوند در شعرش این خوش

 

 یگ   وعط   ار خ   وش نی   ب   س ک   ه ا ایخ   دا
                                                              

 یم   ت ک   رد خ   وش ب   وب   ه عط   ر ش   عر ن   ا 
 

 ب  وده اس  ت یگ  وچ  ه گ  ر عط  ار از آن خ  وش 
                                                              

 ب  وده اس  ت  یخ  وش ب  و ک  ه نام  ت ج  اودان    
 

 ت    و ه    م از فض    ل خ    اكِ آن درش ک    ن 
                                                              

 آورش ک    نن    ام ش    تنیب    ه ن    ام خ    و   
 

 ن    دارد ی    یک    ه ج    ز از فض    ل ت    و رو 
                                                              

 ن    دارد ییع    ت س    ر م    و  گ    ر از ط    ا  
 

 (412: 1387نیشابوری، )عطار 

 

 طلبد:در اسرارنامه نیز عطار مناجاتی دارد که در برابر توحیدگویی خود از خدا فضل می

 

 ک    ه عط    ار  یدان    یخداون    دا ت    و م     
                                                              

 در اش    عار دی    ت    و ج    و دی    حهم    ه ت    و 
 

 ت    و گ    انیببخش    ش را یچ    و فردوس     
                                                              

 ب   ه فض   ل خ   ود ب   ه فردوس   ش رس   ان ت   و   
 

 (230: 1386)عطار نیشابوری، 

 

 های غیر مستقیممناجات -3-2

نده شده است. این گنجاها در حکایت کند، بنابراین همة آنهای شیخ نیشابور مواردی است که او از زبان قهرمان داستان نقل میدستة دوم مناجات

ها نسبت به دستة اول کمتر است و در هر مناجات از حدود دو تا هفت بیت است. یکی از رسد که تعداد ابیات مناجاتی آنمورد می 22حکایات به 

ا خداوند. یف، جبرئیل کننده و هاتها در قالب مناظره است یعنی گفت و گوی دوطرفه بین مناجاتهای بارز این حکایات، بیان اغلب آنویژگی

کار و پیامبرانی چون حضرت ها افرادی مانند زن پارسا، جوان گنهای از آنها و اقشار مختلف جامعه هستند. عدهکنندگان در این قسمت از دستهمناجات

هم و چندین هیم ادیزید و ابرامحمد )ص( حضرت ابراهیم )ع(، حضرت موسی )ع(، حضرت شعیب )ع( و حضرت یوسف )ع( و عارفانی مانند رابعه، با

 ها به شرح زیر است:مناجات مربوط به دیوانگان و بهلول. این مناجات

 

 شفاعت پیامبر در حق امت خود -3-2-1

شفیع  دا و پیامبر در هنگام معراج است و خداوند خود از حضرت محمد خواسته که طلب حاجت کند. حضرت همخ( مناظرة 265-259این ابیات )بیت 

( و 216/)بقره« علمونالله یعلم و انتم لا ت»اش ستوده است: خود شده است. مناجات حضرت محمد در چهار بیت است. ایشان خدا را به صفت دانایی امت

و  متکند و از رحدهد و خواهان است که خدا جرم و خطای امتش را ببخشد. خدا نیز دعای پیامبرش را اجابت میاز آگاهی امت از فضل خدا خبر می

ن گونه دعا ق امت خود ایای بین پیامبر اکرم و خداوند دارد که باز پیامبر در حعطار در اسرارنامه مناظره دهد.شمار خود در حق بندگان خبر میفضل بی

 کرده و درخواست فضل و رحمت کرده است:

 

 ک     اردارم گن     ه یرب امتّ      ای     ک     ه 
                                                              

 ب    ه فض    ل خ    ود ز آت    ش ش    ان نگ    ه دار 
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 پ    اك یکن    د اخ    ا یهم    ه ع    الم کف    
                                                              

 خ     اك یکف      دی     م    ده ب     ر ب     اد، امّ 
 

 کن    ارهیب     یچ    ه ک    م گ    ردد ز بح    ر 
                                                              

 نظ     اره یدر و کن     دیم      یک     ه ک     اه 
 

 ب    ر خل    ق محش    ر یاگ    ر رحم    ت کن    
                                                              

 ش    ود ت    ر  ییس    ر م    و  ای    در نی    از ا 
 

 (101-100: 1386)عطار نیشابوری، 

 

 محمد )ص( در برابر گناهان امت خود از خداوند طلب ستاّری کرده است:و نیز در منطق الطیر که حضرت 

 

 س     ت از کردگ     ارع     الم بخ     وا دیس     
                                                              

 گف     ت ک     ار ام     تم ب     ر م     ن گ     ذار  
 

 ک     س جیه      یاطلاع      اب     دیت     ا ن
                                                              

 نف     س کی     ب     ر گن     اه ام     ت م     ن  
 

 (258: 1383)عطار نیشابوری، 

 

 

 ناجات زن صالحهم -3-2-2

نامه تفصیل بیشتری دارد. خلاصة های الهینامه مربوط به اوست و نسبت به دیگر حکایتاین مناجات از زبان زن پارسایی است که نخستین حکایت الهی

س از ن ابا کرد. په او را داشت. زبسفر کرد و همسر خود را به برادرش سپرد و برادر قصد تعرضّ ای قصد داستان بدین صورت است که همسر زن صالحه

سوء به  شتی نیز قصدکافراد  آن سرنوشت او را به جاهای مختلف کشاند و در معرض شهوت و تهمت افراد متعدد قرار داد. او در یک کشتی گرفتار آمد و

ن در اوج محنت و مان یافت. زاهای سوء ناه برد و با خداوند به مناجات پرداخت. او به خواستة خود رسید و از همة نیتاو داشتند تا این که به درگاه خدا پ

داند؛ تعبیری که در کلام خدا می گرفتاری در پنج بیت به مناجات با خدا پرداخته و او را دانای اسرار خوانده است. در این مناجات زن تنها کس خود را

برد و در رّ بدان به خدا پناه می( زن در ادامه از ش205: 1364)قمی،« الهی وربَیّ منَ لی غیَركُ.»)ع( ضمن دعای کمیل این گونه آمده است:  امام علی

 مسرش از سفر برهپس از امان یافتن زن،  رسد.استة خود میدهد و سرانجام به خوصورت عدم رهایی از آنان مرگ را بر چنین زندگی نرجیح می

 کند:افتد و این گونه خدا را شکر میبیند، به سجده میشود. او وقتی زن خود را پاك میگردد و جویای زن خود میمی

 

 ب    ه س    جده اوفت    اد آن م    رد در خ    اك  
                                                              

 دارن     دة پ     اك  یزب     ان بگش     اد ک     ا  
 

 ن    مزب    ا دی    چکون    ه ش    کر ت    و گ    و 
                                                              

 ن   مح   دّ ج   ا  ای   آن ح   دّ دل  س   تیک   ه ن 
 

 (143: 1387عطار نیشابوری، ) 

 

فی کل »فرمایند: شکر می خواند و تنها دلیل ارتباط او با خدا شکرگزاری است. امام صادق )ع( در مورد لزوممرد در این مناجات خدا را دارندة پاك می

 /2: 1368 )غزالی،« ار.هایت شکری بر تو لازم است بلکه هزار شکر و حتی بیشتر از هزنفس من انفاسک شکر لازم لک بل الف او اکثر؛ در هر دمی از دم

گرفتاری  هل دنیا وای بیش نیست و عطار آن را برای نمایاندن ااین داستان افسانه»نامه در مورد این داستان آمده: در کتاب طنز و رمز در الهی (358

گیرد و برای نمایش این صحنه زنی بر گر از کجا سرچشمه میهای ویرانایشان به چنگ نفس اماره ساخته است تا بیان کند حوادث خانمان سوز و جنگ

« سازد. گر میا را نمایانو تقو نهد و عاقبت عفتبرد و ناسرگی ایشان را پیش روی همه میگزیند و همة مردان را در برابر او به بوتة آزمایش میمی

 (137: 1383)ثروتیان، 

 

 کار از فرشتگان عذاب در محشرر امان ماندن جوان گنهد -3-2-3

طلبد. چهار بیت از ابیات این کاری است که در روز محشر ملائکه در صدد به چنگ انداختن او هستند و او از خدا امان میاین حکایت، حکایت جوان گنه

گوی خدا و جوان ووگوی ملائک با خداست و بیشتر حالت جواب و سؤال دارد. در گفتت و گوی مستقیم جوان با خدا و سه بیت آن گفتحکایت گف

خورد، به نحوی که خدا قصد امان دادن به او را دارد، اما به دور از چشم ملائک و این جای تعجب است، زیرا خلاف عادت در بیان داستانی به چشم می
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تواند بدون دخالت دیگران هر کاری را انجام دهد، چرا خود به طور مستقیم به ملائکه دستور نداده است. جوان نیز با فعال مایشاء است و او که می خدا

ت. شادروان مهدی داند که فقط با وجود فضل خدا به رهایی امیدوار اسدهد و جرم خود را بسیار میاین که اجازة گریز دارد، این جسارت را به خود نمی

که بخواهد، به آنخدایی که عطار در طی چندین هزار بیت تصویر کرده، بی»گوید: های عطار کرده، میحمیدی شیرازی که انتقادات تلخی به حکایت

ارش افتاده و بهشت و کند، عکسی که از قهر و لطف بر یمین و یسهای ناروا صادر میصورت غول هولناکی درآمده که بر تخت عظیم سلطنتی، فرمان

فرستد نه به جزای اعمال. در نتیجه تکلیف آفریدگان به کلی نامعلوم است. خواه به بهشت و دوزخ میدوزخی پدیدار شده است، اما بندگان را به نحو دل

 (33-26: 1347ی، )حمیدی شیراز« هرج و مرج به درگاه او چندان زیاد است که چندان هرج و مرج به درگاه هیچ ضحاکی نبوده است.

 

 کامیاب از وصال معشوق دعای عاشقان -3-2-4

جا که سرهنگ به وصال شاهزاده رسیده بود، شوند. از آنشود و از قضا با هم در یک جا زندانی میای عاشق میداستان سرهنگی است که بر شاهزاده

 گوید:دارد و میند. بنابراین دست به دعا میزندان برای او حکم بهشت را داشت و حاضر نبود آن را با چیز دیگری عوض ک

 

 خس    ته ه    ر روز آن دل ک    ردیدع    ا م     
                                                              

 و س    وز یهم    ه ناک    ام نی    رب ا ای    ک    ه  
 

 ی    یک    ن ک    ه ت   ا نب    ود ج    دا  ادتی    ز
                                                              

 ییزن     دان م     ده م     ا را ره     ا   نی     وز 
 

 یزن   دان بهش   ت  نی   م   را چ   ون هس   ت ا  
                                                              

 یبنفروش    م ب    ه ص    د بس    تانش خش    ت     
 

 (173: 1387)عطار نیشابوری، 

 

برای  گونه ریاضتی اضر به تحمل هرراستین ح که عرفایمقصود عطار از داستان ذکر شده، تمثیلی برای بیان حالات عاشقانه در برابر حق است، چنان

ا اشق، معشوق رلازمة عشق انحصار طلبی است و اگر ع»دانند. وصال به حق هستند و در کنار محبوب بودن را در هر شرایطی مطلوب و پسندیده می

 (133: 1383)قراگوزلو،« منحصر به خود نخواهد، در ادعای عشق صادق نیست.
 

 راهیم در حق نمرودعای حضرت ابد -3-2-5

خواهد که گ نمرود میکند و در لحظة مرحضرت ابراهیم )ع( در این مناجات در مقام شفاعت برای نمرود آمده است. او خداوند را دارندة پاك خطاب می

 کند:خبری را از دل او دور کند و او را باایمان از دنیا ببرد. خدا هم به پیامبر این گونه خطاب میبی

 

 مب    ریپ یآم    د ز حض    رت ک    ا خط    اب 
                                                              

 ت    و ف    ارا ش    و از او و رن    ح ک    م ب    ر      
 

 ییبه     ا م     انیا س     تیک     ه م     ا را ن 
                                                              

 ییعط   ا م   انیه   ر اج   و نی   ک   ه هس   ت ا  
 

 دی   درآ یم   انو ف   ر میک   ه چ   ون خ   واه  
                                                              

 دی       برآ یمس       لمان ییس       از ت       ر 
 

 (199: 1387)عطار نیشابوری، 

 

عبه و کبوجهل از »که خواجه عبدالله انصاری دربارة عنایت الهی گفته: دهد، چنانخداوند در پاسخ به حضرت ابراهیم از عنایت آن سری خود خبر می

ور در طاعت است، اما ا پسر است؟ نخانه. کار عنایت دارد؛ باقی بهانه. ابراهیم را چه زیان که پدر او آزر است؟ آزر را چه سود که ابراهیم او ربتابراهیم از 

 (60: 1350)خواجه عبدالله انصاری، « کار به عنایت است.

 

 ای در طلب کرباس از خداونددیوانه -3-2-6

ای است که از خدا طلب کرباس کرد و در چهار بیت به مناجات با خدا پرداخته است. یک بار خدا را با لفظ زبان دیوانه ( از2581این مناجات )رك بیت 

پرور را برای بیان گستاخانه و به منظور استهزای خداوندی به کار برده است؛ زیرا خواستة او مطابق میلش اجابت الهی خوانده و بار دیگر با عبارت بنده

کند، اما نه از روی کرامت بلکه برای آنکه آنان حد خود را بشناسند و هر خداوند بارها دعای دوستانی که با او سر مشاجره دارند، مستجاب می»د. نشده بو
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، حکایتی آورده الطیر نیز مشابه با این حکایتعطار در منطق (80-1/81: 1387)ریتر،« چه بر سر ایشان بیاید خواه ناخواه به عنوان استجابت بپذیرند.

 (315: 1383است. )رك عطار نیشابوری، 

 

 کار در روز محشرحکایت گنه -3-2-7

ر قسمت اول مناجات د( جوان 2675مناحات کننده جوانی است در روز محشر که در شش بیت به گفت و گوی مستقیم با خدا پرداخته است. )رك بیت 

داند. بنابراین آمد عادت میداند، زیرا این گونه بخشش خداوند را خلافجا میخود را منطقی و بهپذیرد و مجازات بدون هیچ اعتراضی جرم خود را می

الکاتبین گوید کرامکند و میقدر گستاخی دارد که از این فضل الهی به نفع خود سوء استفاده میلحن سخن او با خدا مؤدبانه است؛ اما در مناجات دوم آن

ام. او خدا را قیوّم مطلق خوانده است. عطار در طرح این حکایت به آیة اند، مرتکب گناه شدهچه برای من نوشتهو بیشتر از آن انددر حق من اشتباه کرده

هر کس کار نیکو کند او را «  یظُلْمَوُنَ مثِلْهَاَ وهَمُْ لاَجزْىَ إلِاَّفلَاَ یُ ةِ فلَهَُ عشَرُْ أمَثْاَلهِاَ ومَنَ جاَء باِلسَّیِّئَ ةِ منَ جاَء باِلحْسَنََ»سورة انعام نظر داشته است:  160

 ها اصلا ستم نخواهد شد.ده برابر آن پاداش خواهد بود و هرکس کار زشت کند جز به قدر آن کار زشت مجازات نشود و بر آن

 

 ناجات موسی با حق تعالی و درخواستن او یکی از اولیا رام -3-2-8

ا رخواستة او  خداوند ن مناجات از زبان حضرت موسی )ع( است که در قسمت اول مناجات طالب یافتن یکی از اولیای خدا است. در ادامة حکایتای

ب طلب پرسد. ولی خدا آاش را میسوزاند و خواستهبیند و دل بر وی میبار با شرایط نامناسب میکند. حضرت موسی او را در وضعیتی رقتّبرآورده می

بیند شیر شکم او را خورده رود. در هنگام برگشت مییابد. پس از آن موسی برای تهیه کفن و گور میکند، اما موسی پس از آوردن آب او را مرده میمی

ست و لب رازگشایی اپرسد و طاخبری از راز نابود شدن ولی، علت چین واقعة عجیبی را از خداوند میاست. موسی در قست دوم مناجات در حیرت و بی

 کند.دارد که سررشتة این سر ناپیداست و حتی دل و جان نیز چنین سری را درك نمیدر بیت آخر مناجات هم خود بیان می

 

 اف    تیس   ر ت    وان   نی    کج   ا سررش    تة ا 
                                                              

 اف  ت یو ن  ه ج  ان   دی  ک  ه س  رّ ت  و ن  ه دل د    
 

 (234: 1387نیشابوری، )عطار  
 

حضرت  (350: 1373زاده، )اشرف« دهد.قید و شرط نسبت به خالق را نشان میتوان جست که مفهوم توکل بینظیر این حکایت را در بین آثار عطار می»

شود و موسی از یمازنه نمایان ابیات آرایة موای که در بیان عطار در هر یک از موسی در مناجات خود دو گروه عزیز و ذلیل را مقابل هم قرار داده به گونه

 کند.شرایط هر یک سؤال می

 

 ارواحی که طالب لقا الله بودند-3-2-9

نها توانه شدند و ها دنیا را برگزیدند، گروهی جنت را و گروهی سوی دوزخ راین داستان حکایت ارواح پیش از آفریدن اجسام است که گروهی از آن

یاد « الیقینقح»ها نفریفت و فقط خدا را خواستند. در این مناجات ارواح از خدا با عنوان های دنیا و آخرت آنکه هیچ یک از جلوهتعدادی معدود ماندند 

 خواهند. کنند و با اطمینان قلبی او را میمی

 

 یس   ع   رش و ف   رش و ک   ر   یدارا یک   ه ا
                                                              

 یاز م    ا چ    ه پرس      یت    و دان    اتر چ    و  
 

 چیهم   ه ه     کس   ریم   ا  میه   ت   و را خ   وا 
                                                              

 چیهم    ه ه     گ    رید نیق    یالح    ق ییت    و 
 

 (235: 1387)عطار نیشابوری، 

 

لوم وی الیقین طالب آن است که معصاحب علم»نین گوید چکنند. جامی در این مورد عرفا با توجهّ به آیات سورة تکاثر یقین را به سه دسته تقسیم می

ود را خرتفع گردد و مالیقین طالب آن است که در مشهود خود فانی گردد و تعین وی مشهود وی گردد. پس بر آن علم اطمینان و قرار ندارد. صاحب عین

گشت،  الیقین متحققبه حق رتفع شد و مشهود وی به جای وی بنشست وعین وی داند و بیند. پس به آن مشاهده اطمینان ندارد، اما وقتیکه تعین وی م

 (140تا، )جامی، بی« اطمینان حاصل آید و مرتبة دیگر نماند در دانش که طالب آن باشد.

 

 ای گرسنگیه به خداوند پس از هفتهاعتراض رابع -3-2-10

 زی در نهایت چی اود که خواست غذایی بخورد، اما وقوع برخی حوادث موجب ش مناجاتی از زبان رابعه است در آن هنگام که پس از یک هفته گرسنگی
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افکنی؟ خوای و تا کی مرا در پریشانی و سرگردانی میگوید: خدایا از بیچارة مسکین چه میخوردن و آشامیدن نداشته باشد. پس از آن رابعه میبرای 

 برم:یمخود را از دلت بیرون  کنم، ولی اندوه چندین سالةآسمان وجود دارد از آن تو میخطاب آمد که اگر تو بخواهی همین لحظه آنچه بین زمین و 

 

 محت     ال یای     ک     ه ان     دوه م     ن و دن
                                                              

 دل ب   ه ص   د س   ال   کی   جم   ع در  دی   این 
 

 ش    ه یهم دی    گ    رت ان    دوه م    ا ب    ا   
                                                              

 ش     ه یب     اد پ ای      م     دامت ت     رك دن  
 

 س  تیآن ن یرو ک،ی   نی  ت  و را گ  ر هس  ت ا  
                                                              

 س     تین گ     انیرا یک     ه ان     دوه اله        
 

 (238-237: 1387)عطار نیشابوری، 

 

آیند هایی پدید میگذارد. این عشق با عشق به موضوعات دنیایی قابل جمع نیست. بدین سان گرفتاریجان تهی باقی نمیعشق پروردگار در دل عارف »

ای ن رابطهگذرانند. حادثة کوچکی در جریان تأمین نیازهای روزانة زندگی موجب بروز یک چنیها را پیروزمندانه از سر میکه محبان راستین خداوند آن

 (2/266: 1387)ریتر، « گردد.یبرای رابعه م

 

 مناجات دزد در زیر دار -3-2-11

ست تا یان مهلت خواکننده دزدی است که به خاطر عمل ناشایست خود گرفتار آمده و به سوی دار رهسپار شده است. او از اطرافدر این حکایت مناجات

گناهی در زیر دار برای راز و خورد که عاشق بیالطیر هم به چشم میری در منطقزبر دار نماز بگزارد که نشانة توبه از سر عشق و سوز است. چنین تصوی

 نیاز با خداوند فرصت طلبید:

 

 گف      ت مهَل      م ده ز به      ر کردگ      ار  
                                                              

 دار ری    ز یس    جده ب    ار کی    ت    ا ک    نم  
 

 خش       مناك ری       مهَ       ل دادش آن وز
                                                              

 خ    اك یخ    ود ب    ر رو  یت    ا نه    اد او رو  
 

 (419: 1383)عطار نیشابوری، 

 

ه ناشی از جرم دهد. او به دار آویخته شدن خود را کگوید و آن را در برابر مهر خود قرار میو اما دزد قصه در مناجات خود، همه از قهر خداوند سخن می

جا های نابهکنم. در مناجات او گستاخی و قضاوتافشانی میکند که در راه خدا و به خاطر مهر به خدا ترك جان و جاندزدی است، این گونه توجیه می

هایت به ند و در آورد، به فکر فرو برچه بر سرش میبه خداوند مشهود است. گویی او با چنین سخنانی قصد دارد خداوند را متنبهّ سازد و در مورد آن

 افتد.گوید من چنینم و تو چنانی و من حاضرم جان دهم اما تو مسئول آن چیزی هستی که اتفاق میخداوند می

 

 گرفت    ه رانی    ح نیت    و از قه    رم چن      
                                                              

 م    ن از مه    ر ت    و ت    رك ج    ان گرفت    ه    
 

 یم    ن ک    ه گف    تم ت    و چن    ان  نمی    چن
                                                              

 یت   و دان     گ   رید ده   میکن   ون ج   ان م      
 

 (299: 1387)عطار نیشابوری، 

 

 ترسا حکایت شیخ و -3-2-12

د و از خوردن بچینای برای داستان گفت و گوی شیخی با خداوند است و حکایت بدین شرح است: شیخی صاحب اسرار، شبانگاه از خانه بیرون آمد تا تره

گشاید. یکی یمبه اعتراض  نه زبانگرسنگی برهد. در راه ترسایی دید سوار بر اسبی راهوار که غلامان از پس و پیش او روانه بودند. شیخ با دیدن این صح

نیازمند با مشاهدة اختلاف بین خود و فرد دهد و نیازی قرار میورت است که گاهی نیازمندی را در برابر بیهای خود بدین صهای عطار در داستاناز روش

یجاد کند. شیخ در مناجات خود در تمامی ابیات بین خود و ترسا تقابل اگشاید و از چرایی این گونه قسمت خداوند سؤال میغنی لب به اعتراض می

انند مناجات اهی مقابله مگاین روش به کارگیری موازنه و رایی این فعل خداوند با جسارت نسبی قصد دارد او را آگاه کند. در کند و با ناآگاهی از چمی

 موسی با خداوند که در همین منظومه آمده، نمایان است.

 



 ... بررسی و تحلیل محتوایی مناجات های، رسالت پناهی و محمدی ،1399 ، تابستان22، شماره 16ات فارسی، دورهمجله ادبی

  

 

 

51 

 ین    وازیرا م     یک    ی نی    ب    ه ع    زت ا
                                                              

 یگ     دازیرا م      یک     یب     ه ذل     ت آن  
 

 پ    ر ن    ور ک    رده  نی    ج    ان ا لیفض    ا
                                                              

 عق       ل ان مهج      ور ک       رده  لی       رذا 
 

 (234: 1387)عطار نیشابوری، 

 

فهمد ایمان بالاترین شود و مییمدر ادامة حکایت شیخ و ترسا و پس از مناجات ترسا با الهام هاتف بر دل او، راز این چرایی و اختلاف برای او گشوده 

ها که در توجیه این حکایت آورد که یکی از آناند دلایلی میها در روی زمین گرفتار آناست. دیانت اسلامی برای تأویل بلا، رنج و دردی که انسانثروت 

کی ب، مستمسگیر کسی شود. بدین ترتیتواند دامنبدتر از مشقاّت جسمانی و ضایعات مالی، خسران ایمان است که می»قابل قبول است، این است که: 

خرت در آرود، چرا که ملحد را جزا و عقاب رساند و ناشی از رفاه و خوشی ملحدین و محرومیت مومنین است، از بین میکه اعتقادات دینی را زیان می

 (345-1/346: 1387)ریتر، « او باشد. تواند دستگیرانتظار است و آنچه از دولت و متاع دنیوی دارد، نمی

 

 یوسف و زلیخاحکایت  -3-2-13

دو طرفه  یابیم که اغلب در قالب مناظره و گفت و گویهای الهی نامه در میمناظره ای است بین یوسف و جبرئیل )از سوی خداوند(. با دقت در مناجات

ز امید که یوسف ابه این های داستانی و خدا )جبرئیل یا هاتف( آورده شده است. در این حکایت زلیخا در راه یوسف به خاك نشسته بود بین شخصیت

 مقابل او بگذرد. حال زلیخا و ضجة او دل یوسف را به درد آورد و خواهان نابودی او شد.

 

 س    تک    م و ک    ا یان    چ    را او را نگ    رد
                                                              

 خواس     ت غمب     رانیپ ین     امک     ه او ب     د 
 

 (365: 1387)عطار نیشابوری، 

 

 گوید که چون دوستی زلیخا با تو پیوست شده، دوستی من هم با زلیخا پیوست شده است:ادامه خدا از جانب جبرئیل به یوسف میدر 

 

 وس     تیتوس     ت پ یچ     و او را دوس     ت 
                                                              

 هس    ت یم    را به    ر ت    و ب    ا او دوس    ت    
 

 (366)همان: 

 

خدا  ه با ید دوستدر این جکایت عطار بر این عقیده است ک»زند. عطار عشق خدایی است و پلی است که مجاز را به حقیقت پیوند میهر عشقی از دید 

در  شود. اینها شود، مورد لطف حق واقع میها انسان نیز اگر پیرو آنند که به برکت دوستی خدا با آنرا دوست داشت. این دوستان خدا پیران و اولیا الله

 (296: 1373زاده، )اشرف« بازی کنیم.صورتی است که در این راه، زلیخاوار پاك

 

 شعیب مناجات حضرت -3-2-14

به  عد از آن کهبرانجام سدر این حکایت چنین آمده است که حضرت شعیب، پیوسته از شوق دیدار حق گریان بود و فروا دیدگان خود را از دست داد. 

گوید که چون از شوق دیدار ما دهد. در نهایت خداوند به او مییابد، همچنان به گریستن ادامه میسال بینایی خود را باز میامر پروردگار پس از ده 

 ت در غزلیات شمش نیز آمده است:پذیرد. این حکایپذیر نیست و تنها با وصال ما درمان میگریانی، دردت چاره

 

 اشچ ون ژال ه  اش وآن اشک همو ناله بیبانگ شع
                                                              

 چ  ون ش  د ز ح  د از آس  مان آم  د س  حرگاهان ن  دا 
 

 م  تدی  وز ج  رم آمرز م  ت،دیبخش   یگ  ر مجرم  
                                                              

 دع ا  نی  دادمت خ امش ره ا ک ن ا    یفردوس خواه 
 

 انی  حق خواهم ع داریخواهم نه آن، د نیگفتا نه ا
                                                              

 گ  ر هف  ت بح  ر آت  ش ش  ود م  ن در روم بح  ر لق  ا  
 

 (50: 1376)مولوی، 
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ی از ت و نه رهایلب بهشت اسخواستة خود را که نه طخوانده است و « ای حکم تو حکم لایزالی»در این مناظره شعیب )ع( برای خطاب به خدا او را با 

 دوزخ، بلکه قرب الهی و لقای الله است، مطرح کرده است

 

 ین     ج     اودا دی     م     را ق     رب ت     و با
                                                              

 یت     و دان      گ     ریبگف     تم درد خ     ود د 
 

 دانن     دة راز ی...پ     س آنگ     ه گف     ت ا  
                                                              

 ب    از نی    م    ن بع    د از ا  یین    ایم    ده ب 
 

 نب    ود داری    ک    ه آن د یک    ه ت    ا وقت     
                                                              

 خ     ود ک     ار نب     ود دنی     م     را ب     ا د 
 

 (368: 1387)عطار نیشابوری، 

 

 دارد:او توجهّی ن خواهد و به نار و نورمشابه با خواستة شعیب از زبان رابعه آورده است که فقط انس با خدا را میعطار در منطق الطیر مضمونی 

 

 راز یدان      ا یک      ه ا یرابع      ه گفت       
                                                              

 بس     ازیم      ای     دش     منان را ک     ار دن  
 

 دوس        تان را آخ        رت ده ب        ر دوام
                                                              

 ک     ار آزادم م     دام نی     زآن ک     ه م     ن ز 
 

 و آخ    رت مفل    س ش    وم   ای    گ    ر ز دن
                                                              

 دم   ت م   ونس ش   وم  کی   ک   م غم   م گ   ر   
 

 از ت    و م    را  یمفلس     نی    ب    س ب    ود ا 
                                                              

 از ت    و م    را  یزآن ک    ه دائ    م ت    و بس       
 

 ه    ر دو ع    الم بنگ    رم  یگ    ر ب    ه س    و 
                                                              

 خ    واهم ک    افرم چیب    ه ج    ز ت    و ه     ای     
 

 (374: 1383)عطار نیشابوری، 

 

 بایزیدستن بحکایت زنار  -3-2-15

ا رای که تعجب اطرافیان ( وی در بستر مرگ، زناّری را که علامت مسیحیان است، طلبید به گونه6586مناجات بایزید در حال نزع است. )رك بیت 

دف شود هشخص میمکند، اما سرانجام برانگیخت و در دلشان شک و شبهه ایجاد شد. چنین حرکتی از بایزید، تصویری از ملامتیان در ذهن ایجاد می

پردازد، سپس زناّر را پاره و یزاری م بایزید در پس این عمل بسیار والاست و عمیقاً به دین گرایش دارد. بایزید پس از بستن زنار به کمر، ابتدا به عجز و

ه است. عی دست یافتان واقکند. او با این کار در صدد است نشان دهد که ایمان گذشته را به هیچ انگاشته و تازه به ایمشهادتین بر زبان جاری می

فتادن در ر گمراهی و ادرنگ پس از قبول ایمان بمیرند، زیرا فقط در این صورت است که از خطکسانی سعادتمند هستند که این دولت را دریابند که بی»

 )ریتر،« دند.امر فرعون کشته ش مانند. این سعادت نصیب ساحران فرعون شد که درست پس از ایمان آوردن به خدای موسی بهراه معصیت مصون می

1387 :1/286 ) 

 

 هیم ادهممناجات ابرا -3-2-16

مناظره  امه در قالبنهای الهی در این مناجات ابراهیم ادهم در کنار کعبه از خداوند طلب عصمت و پاکی کرده است که مانند بسیاری دیگر از مناجات

 ست و رحمت اواگان در تعارض با این مضمون که نمایاندن رحمت خداوند با معصوم بودن بندشنود بیان شده است. ابراهیم از سوی هاتف پاسخی می

ابراهیم ادهم گفت »کنیم: ( این حکایت در کتب مختلف روایت شده است که به روایت کیمیای سعادت بسنده می6600طلبد. )رك بیت کار میبندة گنه

خواهی مت میعبه که تو عصکی شنیدم از خانة بار خدایا مرا از گناه نگه دار تا هیچ معصیت نکنم. آواز آمد. گفتمشبی در طواف خالی بماندم و باران می

برای اینکه خدا بتواند رحمت »ن ( بنابرای703: 1371)غزالی، « و همة بندگان همین خواهد، اگر همه را از گناه نگه دارم، فضل خویش بر که آشکار کنم؟

توانست با این همه صفت خود را نشان دهد. پس خداوند در پی بودند او نمیگناه میکند. اگر بندگان بیا وادار به معصیت میخود را نشان دهد، انسان ر

ناجات دیگری آورده ( عطار این گونه رحمت خدا را در م1/385: 1387)ریتر، « کارانی است که مشیت خود را دایر بر بخشایش آنان به کار گیرد.گنه

 است:
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 طل    ب یعف    و ت    و عاص      نیع     ب    ود
                                                              

 س    بب نی    گ    رفتم ز انیص    ة عص    ع    ر 
 

 و آب خ     واه دمی     رحمت     ت را تش     نه د
                                                              

 ب       ردم از گن       اه شیخ       و یآب       رو 
 

 انی  حق خواهم ع داریخواهم نه آن، د نیگفتا نه ا
                                                              

 گ  ر هف  ت بح  ر آت  ش ش  ود م  ن در روم بح  ر لق  ا  
 

 (131-132: 1386)عطار نیشابوری، 

 

 گیری نتیجه -4

ها به بیست و هشت مورد شود. تعداد این مناجاتترین اثر وی شناخته میالهی نامه به عنوان اولین و یکی از آثار مهم عطار در حقیقت پر مناجات

معه نیز تلف جاقات مخچه خود عطار نقل کرده، از زبان طبو علاوه بر آن سوختة نیشابور در الهی نامه عارفانه استمناجات های عطار شاعر دلرسد. می

تفاوتی که  های غیر مستقیم.های مستقیم و مناجاتتوان به دو دسته تقسیم کرد: مناجاتها را در این منظومه مینقل شده است. این مناجات

لکه از بنیست،  ها به طور مستقل ستایش محض خداهای عطار دارد، این است که هیچ یک از آننامه با مناجات های دیگر منظومههای الهیمناجات

ند یاد از فضل خداو ها نمایان است و همة تقاضاهای عطار طلب امور معنوی است. عطار در کنار جرم خودهمان ابتدا محتوای طلب و تقاضا در مناجات

کند، قل میاستان نهای شیخ نیشابور مواردی است که او از زبان قهرمان دکرده است و طالب فضل و عفو و بخشایش خداوند است. بعضی مناجات

های بارز رسد و هر مناجات از حدود دو تا هفت بیت است. یکی از ویژگیمورد می 22ها در حکایت گنجانده شده است. این حکایات به بنابراین همة آن

در این  خداوند. مناجات کنندگان کننده و هاتف، جبرئیل یاها در قالب مناظره است یعنی گفت و گوی دوطرفه بین مناجاتاین حکایات، بیان اغلب آن

ها عمق خاصی بخشیده که به ها وجود دارد، به آنپروایی، جسارت و صمیمیتی که در این مناجاتها و اقشار مختلف جامعه هستند. بیقسمت از دسته

 دهد.خواننده احساس لطافت و اوج بندگی می
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Content study and analysis of Attar Neyshabouri's Elahiname 

 

 

Abstract 
Prayers are one of the innate needs of human beings and more visible in the works of mystics and poets. 

Sheikh Farid al-Din Attar Neyshabouri, one of the leaders of Persian mystical poetry, is trying to quench his 

thirst for love of God. In his works, he sometimes prays directly to God and Sometimes, in the language of 

the heroes of stories, he deals with mystery and need for God. Prayers in his poems are sometimes for the 

pure praise of God, sometimes for the needs of oneself or others, and sometimes for complaint and protest. 

One of Attar's exclusive characteristics in composing prayers is to bring prayers after narrating the story in 

such a way that the content of the prayers is similar to the content of the story. Attar is inspired by the 

content of the story and pretends to be a fictional character, in this way he states the need.Elahiname is the 

most praiseworthy work of Attar's work, the first of which is the pure praise of God, and from the very 

beginning, there has been a demand and a wide range of needs, and Attar wants God's mercy and 

forgiveness. Most of Attar's indirect prayers in this mathnavi are in the form of a debate between the fictional 

character of the story of God or Gabriel, Hatef, or the unseen voice. This research examines and analyzes the 

content of Attar's prayers in this mathnavi. 
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